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۲بال پرواز  روزنامه نگاران

روزنامه نگار حرفه ای دو بال پرواز دارد؛ اولی، حقوق  �
حرفه ای روزنامه نگاران و دومی مســئولیت اجتماعی 
آنان اســت. درباره حقوق حرفه ای روزنامه نگاران، این 
ضرورت وجــود دارد که قوانینی بــرای تبیین و تثبیت 
حقوق حرفه ای آنها شــکل گرفته باشد که این حقوق 
طیف های وســیعی دارد که مهم ترین آن، دسترســی، 
جمع آوری و آزادانه منتشــرکردن اطلاعات و حق عدم 
افشای منابع خبری است. همین طور حق برخورداری 
از فضای مطلوب و آزادی و حق برخورداری از استقلال 
حرفه ای و امنیت شــغلی است. در شــرایطی که این 
حقوق تأمین باشد، روزنامه نگاران می توانند پاسخگوی 
مســئولیت اجتماعی خود باشــند و در برابر صحت و 
دقت اطلاعات و رعایت اصل امانتداری و رعایت منافع 
ملی و امنیت آن پاسخگوی عملکرد خودشان باشند. ما 
باید روزنامه نگاری را بیش از آنکه یک شغل اقتصادی 
باشد، یک مسئولیت اجتماعی و خدمت عمومی تلقی 
کنیم؛ تلاشی که روزنامه نگاران در جهت منافع ملی و 
توسعه کشور و بهبود زندگی بشر و شهروندان و دفاع از 
حقوق شهروندی و مواردی از این قبیل انجام مي دهند 
و همه اینها منجر به رعایت اخلاق حرفه ای روزنگاری 
در کشــورمان می شــود. ما با آنکه حدود ۱۸۰ سال از 
انتشــار اولین روزنامه در ایران می گذرد اما هنوز دارای 
میثاق اخلاق حرفه ای مدون نیســتیم که مورد پذیرش 
جامعــه روزنامه نگاري ایران  باشــد. در حالی که این 
ضرورت است و میثاق اخلاق حرفه ای باعث پاسداری 
از حریم و حرمت روزنامه نگاری و ســلامت حرفه ای و 
اعتماد عمومی به روزنامه نگاری و زمینه ســاز ارتقاي 
شغلی شــان خواهد شد. این ســاختار حرفه ای باید در 
کشــورمان شــکل بگیرد و باید هم مسئولان ذی ربط و 
هم روزنامه نگاران دست به دست دهند که چنین شود. 
همچنین در کنــارش امکان شــکل گیري انجمن های 
صنفــی و مســتقل اجتناب ناپذیــر اســت و بایــد این 
تشکل های صنفی برخوردار از حقوق و آزادی های لازم 
برای روزنامه نگاران باشند که از آن طرف هم بر اصول 
اخلاق حرفه ای آنها نظارتی وجود داشــته باشد. تا این 
ساختارها در زمینه روزنامه نگاری شکل نگیرند ما اصلا 
نمی توانیــم ادعایی در زمینــه روزنامه نگاری حرفه ای 
داشته باشیم. امیدوارم شرایط حرفه ای روزنامه نگاران 
و خبرنــگاران روز به روز بهبود یابد و فضای مطلوب و 

مناسبی برای آنها فراهم شود.
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کارتون خواب

 گفتار

 آنجل بولیگان

گزارش

شرق: هر سال هفدهم مرداد 
میهمــان  زیــادی  مســئولان 
روز  می شــوند.  رســانه ها 
خبرنگار حتی پای کســانی را 
با رســانه ها  ارتباط گرمی  که 
ندارنــد، بــه خبرگزاری هــا و 
روزنامه ها بــاز می کند. دیروز 
یک روز قبــل از روز خبرنگار، 
«شــرق» هــم میزبــان چند 
نفر از مســئولان کشــور بود. 
از محمدرضــا عــارف رئیس 
تا  گرفتــه  امیــد  فراکســیون 
وزارت  مطبوعاتــی  معــاون 
ارشــاد و وزیر جوان ارتباطات 
البتــه میهمان ســرزده  کــه 
«شــرق» بود. محمد خدادی 
وزارت  مطبوعاتــی  معــاون 
ارشــاد اولین میهمان بود که 
حوالــی ظهــر آمــد. دغدغه 
این روزهای مطبوعات  اصلی 
یعنی کاغــذ محور صحبت ها 
با خدادی بــود و حل بحران 
کاغــذ که دامــن مطبوعات و 
به ویژه رســانه های مستقل را 
گرفتــه در ایــن بازدید مطرح 
شــد. او دیروز در «ایسنا» نیز 
گفــت خط قرمز مــن حرمت 
رســانه اســت و برای همین 
که  می گویــم  محکــم  هــم 
فاســد  رســانه  و  ما خبرنگار 
هنوز  نداریــم.  رانت خــوار  و 
خدادی «شرق» را ترک نکرده 
بــود کــه محمدرضــا عارف 
رســید. رئیس فراکسیون امید 

همان طــور که خــودش می گفت بــرای گفتن 
«خســته نباشــید و خدا قوت» بــه خبرنگاران و 

فعالان این حوزه آمده بود. 
در ایــن بین گفت وگویی که پیش تر تنظیم شــده 
بود نیز انجام شد و عارف در آن به چند موضوع 
از جملــه عملکــرد دولت، مجلس و سیاســت 
مواجهــه بــا انتخابات آتــی پرداخــت. عارف 
همان طور که اخیــرا نیز گفته بود از مشــارکت 
همه جانبه اصلاح طلبان و اجماع در این رویکرد 
برای انتخابــات آتی صحبت کرد. مشــروح این 

گفت وگــو را در روزهــای 
از  بعد  می خوانیــد.  آینده 
این مجیــد فراهانی عضو 
شــورای شــهر تهــران به 
جمع مســئولان حاضر در 
بحث   شد.  اضافه  روزنامه 
این  چالش های  پیرامــون 
روزهای مطبوعات و کشور 
از  بعد  میهمان هــا  بــود. 
مدتی یک به یک «شــرق» 

را ترک کردند. 
اما درســت  بعدازظهر 
وقتــی کــه همــه طبــق 
تنظیم شــده  قرارهــای 
بــرای روز خبرنــگار آمده 
و رفته بودنــد، وزیر جوان 
آمد.  آرژانتین  به  ارتباطات 
آذری جهرمی  محمدجواد 
بازدید کرد  از تحریریه هم 
و بــه خبرنگاران «خســته 
نباشــید» گفــت. جهرمی 
در «شــرق» از اقدامات در 
وزارت ارتباطات خبر داد و 
گفت در حال تدوین تاریخ 
ارتباطات  شــفاهی وزارت 
تاریخ شفاهی  این  اســت. 
به گفتــه او دوران قبل از 
هم  را  اســلامی  انقــلاب 
دربر می گیرد. در این تاریخ 
شفاهی فیلم هایی از تمام 
وجود  عرصه  ایــن  وزرای 
دارد و بــه گفتــه جهرمی 
ادای دین به همه کســانی 
اســت که در ایــن عرصه 
فعالیــت کرده اند. او گفت باید از همه آنها حتی 
کسانی که به لحاظ سیاسی هم موضع نیستند به 
نیکی یاد کرد. جهرمی از زندگی شخصی اش هم 
گفت. اینکه اهل کتاب اســت و شــنبه ها فوتبال 
بازی می کند. او گفت در روز یک ساعت از وقتش 
را بــه رصد فضای مجــازی اختصاص می دهد. 
وزیر جوان ارتباطات آخرین میهمان شــانزدهم 
مرداد «شرق» نبود. فرید موسوی نماینده تهران 
در مجلــس هم به «شــرق» آمــد و از روزنامه 

بازدید کرد. 

 میهمانان «شرق» در  روز خبرنگار
 مهدى فرقانى

روز خبرنگار

بیش از ســه سال اســت که به عنوان بازرس، 
همــراه انجمــن صنفــي روزنامه نــگاران تهران 
شده ام. سال اول  به دلایل متعدد از جمله برخی 
فشارها ناگزیر به اســتعفا شدیم. مجمع عمومي 
انجمــن صنفــي روزنامه نــگاران تهــران دوباره 
تشکیل شــد و اکنون دومین ســالي است که در 
برخــي جلســات هیئت مدیره شــرکت مي کنم و 
چقــدر زیاد آموخته ام. از صبــر و متانت تا برخي 
حساســیت ها، از حمیت صنفي تــا دغدغه هاي 
آزادي دوســتان و  بــراي  تــلاش  از  معیشــتي، 
همــکاران زنداني تا فراهم کــردن امکاناتي مانند 
ســفر و ســینما. جلسات روز شــنبه مانند کلاس 
درســي بود که سبب مي شــد از منظري دیگر به 
مســائل حرفه اي ام بنگرم. حالا و امروز در آستانه 
روز خبرنگار، گذشته و خواسته ها را مرور مي کنم، 
ســال هایي که گذشــته و تفاوت هایــي که در این 
مدت پیش آمده است. به عنوان یك روزنامه نگار 
اصلاح طلــب، بارها بــا بحران روبه رو شــده ایم؛ 
نه فقط بحــران مادي؛ بلکــه بحران هاي متعدد 
روحي، فکري و ... . در این مدت ما روزنامه نگاران 
تلاش هایي براي بهبود شــرایط انجــام داده ایم؛ 
امــا به دلایلي خارج از توان مــان، در مقاطعي با 

شکست روبه رو شده  است.
به همین دلیــل اگــر بخواهیــم چند مشــکل 
اصلــي حرفه  روزنامه نگاري را پشــت ســر هم 
ردیف کنیم، به ســرعت یاد انقطاع نسلي، نداشتن 
امنیت مالي و حرفه اي، سانسور، کمبود نیروهاي 
حرفه اي و در نهایت فاصله زیاد بین خواسته هاي 
روزنامه نگاران و آنچه به عنوان وظیفه از ســوي 
دولتمــردان تعریف مي شــود، می افتیم. انجمن 
صنفي روزنامه نــگاران در همین یکي، دو ســال 
گذشــته بارها ســعي کرد تا مشکلات را به گوش 
مسئولان رده بالا برســاند. عجیب تر این است که 
مســئولاني که هدایت ســکان دولت را برعهده 
دارنــد، انــگار علاقه اي به شــنیدن خواســته ها 
و مســائل روزنامه نــگاران ندارند. برخــي از این 
دغدغه ها در این چند روز بیش از گذشــته مطرح 
شده که اشــاره مي کنم شاید نسل هاي بعدي که 
روزنامه هاي امروز را مرور مي کنند، قضاوت کنند. 
ما و همــه روزنامه نگاران کــف تحریریه با تمام 
مشــکلات از سانســور تا معیشــت و نبود امنیت 

شــغلی، عده زیادي از بزرگان روزنامه نگاري مان 
در خانه نشسته اند، بسیاري از روزنامه نگاران توانا 
و مستقل از تحریریه رفته اند، مطالبات مان را  بیان 
کردیم، براي احقاقش  قدم برداشــتیم و بي عمل 

نبودیم.
هر حرفه اي و هر شــغلي نیاز دارد جایی باشد 
کــه در صورت به وجود آمدن مشــکل، بازداشــت، 
بیمــاري و... بتواند بــه آنجا رجوع کنــد. انجمن 
صنفي تهران در تلاش است تا این وظیفه را انجام 
دهد؛ اما هنگامي که نوبت به رایزني با مســئولان 
بالادست مي رسد، گوش شــنوا و دستان همراهي 

پیدا نمي کند.
برخی نگاه ها سبب مي شود تا همکارمان مرضیه  �

امیري وقتي براي پوشــش خبري در جمع کارگران 
حضور پیدا مي کند، صد روز از بازداشتش بگذرد.

گاهي فراموش مي شود سخت افزار بر چگونگي  �
فعالیــت حرفه اي تأثیر دارد، وقتي مشــکل کمبود 
کاغذ پیش مي آید، ترس و ناامني بر تحریریه حاکم 
مي شــود، ناخودآگاه سانســور دروني مــان قوي تر 

مي شود.
درحال حاضــر از چند طریق امکان دسترســي  �

به اخبار وجود دارد؛ هم ماهواره، هم شــبکه هاي 
اجتماعــي. هــر دو معیارهایي غیر از درســتي در 
انتشــار اخبــار را مدنظر قرار مي دهنــد؛ خبري که 
امنیت ایران را و تمامیت ارضي کشور را خدشه دار 
کند. همین وظیفه روزنامه نگاران رسانه هاي ایران 

را دشوارتر مي کند.
قرار نیســت خبــري پنهان شــود؛ به ویــژه اگر  �

صحبت از فســاد باشــد یا بودجه هایي که درست 
اســتفاده نشــده اند، اگر شــفافیت و دسترسي به 
اطلاعات آزاد در هر شــرایطي فراهم باشد، فرصت 

از باج نیوزها گرفته مي شود.
مشــکلات معیشــت، بیمه، قوانین کار، ســقف  �

دســتمزد، رابطه بین کارفرما و خبرنگار و همه این 
مســائل در مقاطعــي حل و در مقاطعي اســباب 

مشکل شده است.
آیا به دلیل نبود اعتماد به رســانه هاي مکتوب  �

اســت که رؤســاي مجریه و دیگر رؤسا با رسانه ها 
گفت وگو انجــام نمي دهند و فقــط منتظر دوربین 
صداوسیما مي مانند؟ این ســؤالي است که هر بار 
و هر سال و هر چند وقت یك بار مطرح مي کنیم و 

جوابي برای این بي اعتنایي پیدا نمي شود.
ســالي دیگر گذشــت و روز خبرنگار آمد. فقط  �

مي توان آرزو کرد که شــاید روزهــاي بعدتر آزادي 
بیان و امنیت بیشــتر و سانسور کمتر باشد. انجمن 

صنفي روزنامه نگاران ایران گشوده شود و... .

صداي ناشنیده روزنامه نگاري امروز 

 گیسو فغفوري

با کوله بار عشق در کوره راه 
روزنامه نگاری

همه چیز با کلام آهنگین پدر آغاز شــد. او که 
شــیفته مطالعه روزنامه بــود،  روزی مانند یک 
مرشــد و راهنما به من گفت: بخوان. خردسال 
بودم و بــا واژه ها، کلمات و عبارت های بســیار 
بیگانه، هنــوز دنیایم آن قدر بچگانــه بود که از 
داستان «الیس در سرزمین عجایب»، «قصه های 
خوب برای بچه های خــوب»، «کیهان بچه ها»،   
«جــان خلبان بی باک» و... بالاتــر نمی رفت. اما 
پدر می خواســت مــرا با روزنامه آشــنا کند و با 
ســخت ترین کلمات که در آن دنیــای کودکی، 
ابعاد بزرگ زیســتن پدر بود و اندازه کوچک من 
و... . خواندم: نخست وزیر انگلیس گفت: ... چه 
گفت؟ نماینده ایران در سازمان ملل خاطرنشان 
کرد و بعد صفحات اجتماعی، حوادث،  گزارش  
و مقــالات و گزارش هــای اقتصادی و مســائل 
بین الملل و ... هیچ نمی فهمیدم. گاهی کلمات 
را آن قــدر نادرســت می گفتم که پــدرم  قاه قاه 
می خندید و مادرم عجیب و شگفت آور صفحه 
حوادث روزنامه را دوست داشت و خود روزنامه 
را و... بعــد از ظهر که می شــد دم دمای غروب 
صــدای بلنــد روزنامه فــروش دوره گــرد که با 
دوچرخه می آمد، در کوچه طنین می انداخت و 
چه پژواک آشــنایی  «کیهان»  و «اطلاعات». اما 
این روزنامه فروش  طنز خاصی داشــت که داد 
می زد «شدگان اطلاعات»  و تو در عالم کودکی 
بایــد حدس می زدی کــه  «شــدگان» چه بود. 
مجروح شــدگان، کشته شدگان و داستان عجیبی 
بود این داســتان روزنامه در خانــواده پدری... . 
نویســنده مورد علاقه پدر عبدالرحمن فرامرزی 
بود که بعدها دانستم سردبیر اولیه کیهان بوده 
اســت و چه نثری داشت. منِ دانش آموز کلاس 
سوم دبستان هم حرف های اجتماعی و تند وتیز 
او را در  انتقــاد در مســائل گوناگون اجتماعی و 
گاه هنر و ادبیات و شــعر درک می کردم. اما چه 
زود پدر رفــت؛ در زمانی که بایــد می فهمیدی 
که دنیا دســت کیســت؟ بی گمان دنیا دســت  
روزنامه نــگاران  و خبرنــگاران بــود  و این را در 
دوره نوجوانی فهمیــدی و بعد از آن آنکه  آثار 
دشــوار به نسبت سنت را از جک لندن  خواندی 
و دریافتی که جک لندن قبل از اینکه نویســنده 
باشــد، یک خبرنگار و روزنامه نگار بوده اســت. 
زمانی که در دوره جوانی اثر تأثیرگذار  «پاشــنه 
آهنیــن» را از جک لنــدن خوانــدی، فهمیدی  
روزنامه نگاران با نگاهی متفاوت تر و اصلا کاملا 
شــاید با صدوهشــتاد درجه اختــلاف با مردم 
عادی، جهــان را می بیننــد و تفســیر می کنند. 
رمان تکان دهنده «خوشــه های خشم» اثر جان 
اشــتاین بک  که  او هم یک گزارشــگر درجه یک 
مطبوعات بود، دوران  جوانی تو را کامل تر کرده 
و به نــاگاه  به تحصیل در رشــته روزنامه نگاری 
علاقه مند شدی  و این بار در کنار ارویانا فالاچی 
که روزنامه نگاری پرتوان بــود، آثار تکان دهنده 
امیــل زولا، گزارش نویــس و نویســنده بــزرگ 
کتــاب «ژرمینــال»  تــو را تــکان داد. در درس 
گزارش نویســی در دانشکده که هنوز هم بعد از 
سال های طولانی شــیفته و حتی می توان گفت 
عاشق آن هستی، یاد گرفتی   گابریل گارسیا مارکز 
بزرگ ترین نویسنده آمریکای لاتین با نثر رئالیسم 
جادویی اش در کتاب «صد ســال تنهایی»، یکی 
از بزرگ تریــن گزارش نویســان قرن بوده اســت 
و تو شــیفته نوشــتن. روزهایی که برای نوشتن  
دردهای مردم به عنوان گزارشــگر اجتماعی به  
خیابان هــا می رفتی،  تقریبا ۶۰ درصد حرف های 
مردمــی را دچار اتوسانســور می کردی و به چه 

راضی بودی؟ 
انــگار بعضــی اوقــات، روح شــیفته  پدر را 
می دیــدی که سرزنشــت می کــرد و  می گفت: 

«نخست روزنامه خواندن را یاد بگیر».
اما امروز بــه خود می گویی «کدام روزنامه»؟  
۱۷ مــرداد  روز خبرنگار اســت  و مکان مقدس 
تحریریــه روزنامــه بــرای نســل تــو  در هــم 
ریخته اســت؛ نســلی که عشــق بی حاصل  به 
روزنامه نگاری داشت. نسلی که خاک تحریریه را 
مقــدس می خواند و اکنون کدام تحریریه و کدام 

آدم ها و کدام خبرنگار و... .
به خــود می گویی: چــه  چیز را باید جشــن 

بگیریم؟ 
برابــر  در  را  ایســتادگی مان  را،  آزادگی مــان 
برابــر   در  ترســمان  فروریختــن  یــا  سانســور، 
«اتوسانسور»، خبرنگاران امروز هم که نسل های 
تــازه پیشــگامان قلــم و پیشــاهنگان آزادگــی 
بوده و هســتند بــرای مقابلــه با «سانســور» و 
«خودسانســوری»  تلاش ها کردند و می کنند اما 
شوربختانه باید گفت مطبوعات امروز از مشکلات 
گوناگونی رنج می برند. کمبود کاغذ، گاهی حضور 
«ناروزنامه نــگاران»، دادن یارانه هــای دولتی در 
مورد انتشــار روزنامه و نشریه به کسانی که اصلا 
ندارنــد، فضای مطبوعات  روزنامه نگاری  هویت 
امروز را مخدوش کرده و تیراژ پایین مطبوعات بر 
مسائل دامن زده است. بنابراین باید گفت رسالت 

و مسئولیت خبرنگاران امروز بیشتر شده است.
شهر خالیست ز عشاق و بود کز طرفی 

مردی از خویش  برون آید  و کاری بکند.

 سلام به فردا

 مینو  بدیعى


